
اشاره:
مدتـی بـود کـه صفحـه طلبه هـا... بـه سـراغ علمـاء و 
بـزرگان دیـن نرفتـه بـود و بیشـتر بـه معرفـی طلبه های 
موفـق می پرداخـت. گفتیـم کمـی بـه یـاد عهد گذشـته 
خودمـان، از سـیره و منـش عالمـان راسـتینی کـه بـه 
حقیقـت طالـب حقیقت بودنـد، بنویسـیم. مخصوصا حالا 
نورانـی شـعبان و رمضـان  و  مبـارک  ماه هـای  کـه در 
هسـتیم، شـاید بـد نباشـد از زندگانـی عارفـان و بزرگان 
بگوئیـم و بشـنویم تـا شـاید تنـور همـت مـا را بـرای 

عبـادت و خودسـازی، گـرم نمایـد. 
از  کشـکولی  می کنیـم،  مـرور  هـم  بـا  اکنـون  آنچـه 
حکایـات و نصایـح بزرگانی اسـت کـه از امانـت زندگی، 

کرده انـد. اسـتفاده  کرده انـد.خـوب  اسـتفاده  خـوب 

سخنی به نفع دزد
در سـیره و روش بـزرگان مـا بسـیار اتفـاق افتـاده کـه اهل فسـق و 
فجـور بـا یـک کلام یـا یک برخـورد، چنـان تحولـی در وجودشـان 

ایجـاد می شـد کـه در تدیّـن و بندگـی زبانـزد می شـدند.
آقا سـید مهـدی قوام در میان همه کسـانی که او را می شـناختند، به 
صبـر و سـعه صدر شـهره بـود. برخی افرادی کـه او را می شـناختند، 

او را بـا وصـف »اعجوبه« یـاد می کردند.
شـبی دزدی وارد منزلـش می شـود. همیـن که فرشـی را جمع کرده 
و در حـال بـردن بـود، آقـا سـید مهـدی بیـدار می شـود و بـا کمـال 

خونسـردی بـه او می گویـد: می خواهـی ایـن فـرش را چـه کنی؟
دزد می گوید: می خواهم بفروشمش. 

آقـا سـیدمهدی می گویـد »اگر بفروشـی، آن را از تو خـوب نمی خرند؛ 
مـن آن را بـه تـو مبـاح کـردم، حلالـت باشـد! برو آخـر بـازار عباس 
آبـاد، بگـو: سـیدمهدی فرسـتاده! آن را بفـروش و با سـرمایه اش برو 

کاسـب شو!
بعـدا دیدنـد همـان شـخص، اهل عبـادت و تقـوی شـده و از همان 

فـرش، کاسـبی و مغـازه راه انداخت.

پول امام حسین
در زمـان طاغـوت کـه فسـق و فجـور و فسـاد همه جـا را فرا گرفتـه بود، 
یـک شـب آقـا سـیدمهدی قـوام در یکـی از مسـاجد بـالای شـهر تهران 
منبـری مـی رود کـه بعـد از پایـان منبـرش، بـه ایشـان پاکتـی پـر از پول 

می دهنـد.
 در حـال رفتـن بـه منـزل و در مسـیر، زنـی را می بینـد کـه وضعیـت 

نامناسـبی داشـته و معلـوم بـوده اهـل فسـاد اسـت!
آقـا سـیدمهدی بـه پیرمردی کـه همراهـش بـوده می گوید: »بـرو آن زن 

را صـدا کـن بیاید!«
آن مـرد تعلـل می کنـد و می گویـد: وضعیـت آن زن و پوششـی کـه دارد 
مناسـب نیسـت و شـاید جایـز نباشـد او را صـدا بزنـم. خلاصـه بـا اصـرار 
سـید و بـا کراهـت مـی رود و او را صـدا می زنـد کـه آن آقـا سـید با شـما 

کار دارنـد!
زن می آیـد... آقـا سـیدمهدی از آن زن می پرسـد: ایـن موقـع شـب؛ اینجا 

می کنی؟! چـه 
زن می گوید: احتیاج دارم، مجبورم!

سـید آن پاکـت پـر از پـول را از جیبـش در مـی آورد و بـه زن می دهـد و 
می گویـد: ایـن پـول، مال امام حسـین اسـت، مـن هم نمی دانـم چقدر 

اسـت؛ تـا ایـن پـول را داری، از خانه بیـرون نیا!
مدتـی از ایـن قضیه می گذرد. سـید مشـرف می شـود کربـلا. در آن جا زنی 

بسـیار محجبـه را می بینـد که با شـوهرش در بین الحرمین ایسـتاده اند.
مـرد جلـو می آیـد و دسـت سـید را می بوسـد و می گویـد: »زنـم می خواهد 

سـلامی به شـما عـرض کند!« 
زن جلـو می آیـد و سـلام می کنـد و می گویـد: »آقـا سـید! من همـان زنی 
هسـتم کـه آن پاکـت را در آن شـب بـه من دادید؛ ایشـان هم شـوهر من 

اسـت کـه با هم مشـرف شـده ایم زیـارت؛ من آدم شـدم...«

محمد بهمنی
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عمل کنید...
تقریبـا همـه کسـانی کـه آیـت االله بهجـت را می شناسـند و بـه گونـه ای 
بـا ایشـان آشـنایی دارنـد، بـه خوبـی می داننـد کـه یکـی از بارزتریـن 

بـود. او  بزرگـوار سـیره عملـی  آن  شـاخصه های 
 آیـت االله بهجـت بیـش از آن کـه سـخن بگویـد و موعظـه کنـد، عمـل 
می کـرد و ایـن سـیره عملی او اثـری دو چنـدان روی نزدیکان و آشـنایان 
می گذاشـت. گفتـن و تذکـر دادن اگـر زیـاد شـود از اثر می افتـد ولی عمل 

ایـن طور نیسـت.
کسـی کـه عامل اسـت هر چه بیشـتر به علمـش عمل کنـد، و آن را روی 
صفحـه عمـل پیاده سـازی کنـد، اثـر بیشـتر و عمیق تـری روی اطرافیـان 

می گـذارد. 
او بـه آن چـه می دانسـت عمـل می کـرد و حتـی در توصیه هـای اخلاقـی 
هـم تاکیـد می کـرد که بـه آنچـه می دانید عمـل کنیـد و در پـی اندوختن 

دانسـته ها بـدون عمل بـه آن ها نباشـید.

عتاب امام!
حضـرت امـام خمینـی خیلی اهـل مراعـات بودنـد. مراعـات ادب خدا، 
مراعـات ادب قـرآن، مراعـات احتـرام به پـدر و مادر و خلاصـه این که مرد 
بـه ایـن بزرگـی و بزرگواری، هیچ نکته ریز و درشـتی از نظـرش دور نبود.

یک بـار یکـی از مسـئولین که بـا امام ملاقات داشـت. پـس از عرض ادب 
و دست بوسـی، بـه پیرمـردی کـه همراهش بود اشـاره می کنـد و می گوید: 

آقـا ایشـان پـدر بنده هسـتند. خیلی مایل بودند شـما را زیـارت کنند. 
امـام بـا لحنـی کاملا جـدی و عتاب آلود می گوینـد: پس چرا هنـگام ورود، 

شـما جلوتر از پدرتان وارد اتاق شـدید؟!

بی خود تعریف نکنید!
پسـر شـیخ عباس قمی از مرحوم سـلطان الواعظین شـیرازی )مؤلف کتاب 

شـب های پیشـاور( نقل می کند:
مفاتیـح الجنـان تازه منتشـر شـده بـود. روزی در سـرداب سـامرا، آن را در 

دسـت داشـتم و مشـغول زیـارت بودم.
دیـدم شـیخی بـا قبای کربـاس و عمامـه کوچک نشسـته و مشـغول ذکر 

اسـت. شـیخ از مـن پرسـید: این کتاب کیسـت؟
پاسـخ دادم: از محدث قمی، آقای حاج شـیخ عباس اسـت و شـروع کردم 
بـه تعریـف کـردن از آن. شـیخ گفـت: این قـدر هـم تعریف نـدارد، بی خود 

می کنی. تعریـف 
من با ناراحتی گفتم: آقا! برخیز و از این جا برو. 

کسـی کـه کنـارش نشسـته بـود، دسـت زد بـه پهلویـم و گفـت: »مؤدب 
بـاش، ایشـان خـود محـدث قمی هسـتند.«

من بر خاسـتم و با آن مرحوم روبوسـی کردم و عذر خواسـتم و خم شـدم 
کـه دسـت ایشـان را ببوسـم؛ ولـی آن مرحوم نگذاشـت و خم شـد دسـت 

مرا بوسـید و گفت: شـما سـید هستید.
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شماره ١٤١

D i d a r A s h e n a


